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جنــــــــــــگ ديگــــــــــــــــــران
تجهيزات

                                               موتورسيكلت هاي بي.ام.و

آر71 هاي آلماني موتورهايي با 213 سانتي متر طول، 81/5 سانتي متر عرض و 187 كيلوگرم وزن بودند كه 
مي توانستند سه نفر را، دو نفر روي خود موتور و يكي درون كابين كناري، سريع از جايي به جاي ديگر ببرند. 

باك سوخت اين موتورها 14 ليتر گنجايش داشت، مصرف سوختشان 4/5 ليتر در هر 100 كيلومتر بود و ساخت 
هر كدامش براي آلماني ها 1085 دلار آب مي خورد.قدرت مانور زياد و سرعت 105 كيلومتر در ساعتي اين 

موتورها در نبرد استالينگراد خيلي به درد آلماني ها خورد؛ البته فقط تا پيش از فرا رسيدن زمستان! با شروع 
فصل سرما و ناهموار شدن جاده هاي »شهر استالين«، چرخ هاي لاستيكي اين موتورها 
به بزرگ ترين عيب آنها تبديل شد. بارش يك روز باران 

مداوم كافي بود تا زحمت بيرون كشيدن اين موتورها 
از گل و لاي هم به باقي بدبختي هاي سربازان آلماني 

اضافه شود.

                                   نفربر يدك كش وروشيلووت

اين نفربر 6/20 طول، 2/35 عرض و 2/74 ارتفاع داشت و مي توانست 
19 نفر )3 نفر داخل كابين و 16 نفر روي اتاقك پشت( را با سرعت 36 

كيلومتر در ساعت حمل كند. بهره گيري از شني تانك T24 به اين 
نفربر 15 تني كمك مي كرد بدون هيچ مشكلي از ناهموارترين مناطق 

ميدان جنگ عبور كند. وُروشيلووِت ها فايده ديگري هم داشتند؛ 
روس ها 3 تن تجهيزات سنگين توپخانه را به آن وصل مي كردند تا اين 

يدك كش به راحتي آن را به هرجا كه مناسب مي ديدند ببرد.

                                                    بمب افكن هاي استوكا   

وقتي ارتش ششم آلمان روس ها را در 1000 متر مربع جا در كرانه غربي 
رودخانه ولگا محاصره كرد، 1208 استوكا مثل اجل معلق سر وقت 
اين افراد رسيدند. آنها تا مدت ها هر روز 500 سورتي پرواز داشتند 
كه هر كدامش كلي خسارت به روس ها وارد مي كرد. ولي در ادامه 

جنگ و با  بيشتر شدن برتري نيروي هوايي شوروي، استوكاها كم كم 
سلطه هوايي شان را از دست دادند، طوري كه آسيب پذيري شان در 

برابر حمله جنگنده هاي روس كاملا مشخص شد. نبود فرودگاه كافي 
در خاك روسيه هم به اين عامل اضافه شد تا گذشت هر يك روز در 
سه ماهه پاياني جنگ براي خلبان هاي استوكاها مثل كابوس باشد.

                                                       موشك انداز كاتيوشا   

كاتيوشا اسم مصغر نام دخترانه »يكاترينا« يا همان كاترين در زبان روسی است. 
مقامات نظامي شوروي به دلايل نامعلوم امنيتي، جز كد رمز K، نام ديگري روي 

اين موشك انداز نگذاشتند ولي ترانه اي كه ورد زبان سربازان روسي بود اسم 
اين موشك انداز را براي هميشه »كاتيوشا« گذاشت. ترانه درباره دختری بود كه 
در انتظار بازگشت محبوبش از جبهه  است. البته شباهت لوله هاي پرتاب كننده 

راكت و صدايي كه هنگام شليك از كاتيوشا توليد مي شد باعث شد نيروهاي 
آلمان آن را به اسمي صدا كنند كه به فارسي معني »ارگ استالين« مي دهد.

كاتيوشا ارگ ثابت روس ها براي نواختن موسيقي جنگ در جبهه هاي مختلف 
نبرد استالينگراد بود. هرچند آن روزها دقت چندان بالايي نداشت و تنها به درد 

بمباران گسترده يك منطقه و جا گذاشتن تأثير رواني خردكننده روي دشمن 
مي خورد  اما از تجهيزاتي بود كه وجودش باعث كندي پيشروي سربازان نيروي 

زميني آلماني )ورماخت( شد. كاتيوشاها 1/8 متر طول و يك كلاهك 22 كيلويي 
پر از مواد منفجره داشتند. پرتاب همزمان 48 كاتيوشا مي توانست دامي مرگبار 

براي سربازان آلماني اي پهن كند كه 5 كيلومتر آن طرف تر در فكر پيشروي بودند.

                    

ده سالي پيش از رسيدن آلمان به مرزهاي شوروي و لشكركشي هيتلر به آنجا، يعني در سال 1933، هيتلر 
دستور داد ماشيني بسازند كه براي دو نفر آدم بالغ و سه تا بچه جا داشته باشد و سرعتش هم 100 كيلومتر در 

ساعت باشد. اين دستور ديكتاتور در راستاي طرح »پس انداز گسترده« بود. آن روزها متوسط درآمد هر 
آلماني 32 مارك )22 دلار( در ماه بود. طبق اين طرح، هيتلر از مردم آلمان مي خواست اگر مي خواهند سوار 

چنين ماشيني بشوند كافي است 5 مارك در هفته پس انداز كنند. 22 جون 1934 دكتر فرديناند پورشه، 
طراح استثنايي اتومبيل هايي مثل مرسدس بنز 170 پذيرفت كه »ماشين مردم« را براي ديكتاتور بسازد. 
صرفه جويي در سوخت، كاربري آسان، انعطاف پذيري، صرفه اقتصادي و از همه مهم تر، سازگاري با آب و 

هواي فوق العاده سرد يا گرم، از ويژگي هاي ماشين بود. 336 هزار نفر از مردم آلمان دعوت پيشوا   را پذيرفتند، 
هرچند تا پيش از شروع جنگ دوم جهاني در سال 1939، رنگ يك اتومبيلش را هم نديدند. فقط در 20 آوريل 

1938 پورشه به مناسبت 49 ساله شدن هيتلر، يك فولكس واگن به او هديه داد. شرايط متفاوت حاكم بر 
جنگ جهاني دوم باعث پديد آمدن تغييراتي اساسي در ماشين هاي جنگي شد. آنجا بود كه آلمان توليد 
فولكس واگن مدل 82 يا »ماشين سطلي« را شروع كرد. شرايط سخت جنگ، پورشه را واداشت ماشيني 

بسازد كه 550 كيلوگرم بيشتر وزن نداشته باشد تا با سوار شدن افراد و تجهيزات، خيلي سنگين نشود. چنين 
ماشيني طبيعتا بايد بدنه اي قوي مي داشت و 41 سانتي متر هم از روي زمين بلند مي شد. توليد انبوه ماشين از 

فوريه 1940 شروع شد. سبكي آن مايه تعجب حتي سازندگانش شد: »بيتل« - اسمي كه روي ماشين گذاشته 
بودند و به معني سوسك است -  مثل سورتمه سر مي خورد و برايش فرقي نمي كرد روي برف راه مي رود يا شن 

يا حتي گل. مي توانست تا 90 كيلومتر در ساعت سرعت بگيرد و نداشتن رادياتور به آن كمك مي كرد هنگام 
برخورد تركش و گلوله دشمن خراب نشود. در گرما با هوا خنك مي شد و در سرما هم يخ نمي زد.

خودروي فولكس واگن-  مدل 82   
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